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، با عنوان تحلیل نگاره مصور هزار و یک‌شب اثر صنیع الملک با تکیه بر نظریه میخائیل باختین، با  * مقاله حاضر مستخرج از پایان‌نامه کارشناسی ارشد پژوهش هنر
راهنمایی دکتر حسین عابددوست و مشاور دكتر زیبا كاظم پور در دانشکده هنر و معماری دانشگاه گیلان می‌باشد.

چکیده:

هزار و یک‌شــب مجموعــه‌ای منســجم از قصه‌هــای کهــن، متأثــر از فرهنگ‌های 
، تحلیــل متــن و تصویرگری  مختلــف مشــرق زمیــن اســت. هــدف تحقیــق حاضــر
نسخه‌ی خطی داستان سیف‌الملوک براساس مفهوم دیگربودگی و کارناوالگرایی 
گاهــی از حقیقت به یــاری دیگری ممکن  باختین اســت. دراندیشــه‌ی باختین، آ
می‌گردد، کــه در ارتباط متقابل فــرد و جامعه عینیــت می‌یابــد. در پژوهش حاضر 
ســعی شــده با تکیه بر نظر دیگربودگی باختین، چگونگی ارتباط شــخصیت‌های 
داستان با دیگری و شــناخت خود، از ارتباط با دیگری در متن داستان بررسی و با 
نمودهای تصویری آن مقایسه شود. پرســش اصلی پژوهش این است که چگونه 
می‌توان براساس اندیشه‌ی باختین، نسبت میان خود و دیگری و کارناوال‌گرایی 
را در متن و تصویر نســخه‌ی خطی داستان ســیف‌الملوک و بدیع‌الجمال تحلیل 
كرد؛ و نمود شباهت‌ها و تفاوت‌های آن در روایت و نوع تصویرگری نگاره‌ها چگونه 
قابل بررسی است. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و شــیوه‌ی گردآوری اطلاعات 
کتابخانه‌ای از طریــق فیش‌برداری و تصویرخوانــی و روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 
كیفی اســت. نتایــج پژوهــش نشــان می‌دهد کــه نســبت میان خــود و دیگــری در 
ارتباط دوســویه میان صورت و محتوای نســخه‌ی خطی داســتان ســیف‌الملوک 
گفتگومنــدی میــان عناصــر روایــی و  و بدیع‌الجمــال مطــرح اســت. بنابرایــن 
تصویرپردازی این نسخه با حضور دیگران عینیت می‌یابد. ارتباط خود و دیگری، 
گاهی از تفاوت خود و دیگری از مولفه‌های  عدم تســلط یک نگاه، چندصدایی و آ
دیگربودگی در متن و تصویرگری نســخ خطی اســت.  قرارگیری شــخصیت‌ها روبرو 

، نوع نگاه، حرکات دســت‌ها و شــرایط مکانی قرارگیری شــخصیت از مولفه‌های بازنمایــی گفتگومندی در نگاره  و یا در کنار یکدیگر
اســت. خود و دیگری مبنای کارناوال‌گرایی اســت. تقابل بــا جهان رســمی، ناهماهنگی عناصر متضــاد، اغراق و زیــاده‌روی، ترکیب 
عناصر ناهمگــون و مکالمه‌گرایی همراه بــا القای خنده و ترس، شرابنوشــی و رقــص، رویارویی با موجودات عجیــب و ترکیبی جهت 
القای فضای شگفت، احساس تقابل و کشــمکش و نزاع، از مولفه‌های کارناوال‌گرایی در متن داستان و تصویرگری نسخه‌ی خطی 

است. 

واژگان کلیدی: دیگربودگی، کارناوال‌گرایی، نسخه‌ی خطی، سیف‌الملوک و بدیع‌الجمال، میخاییل باختین.
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مقدمه  
از  نســخه‌ی خطــی داســتان ســیف‌الملوک و بدیع‌الجمــال 
مجموعه‌ی هزار و یک‌شب، عشق انســان به پریان را به تصویر 
می‌کشــد. در نگــرش باختیــن نظریه‌پــرداز ادبیات در ســده‌ی 
بیســتم، تجربه‌ی انســان در جهان و چگونگی درک آن توسط 
دیگری نقش اساســی دارد. نقطه‌ی عزیمت فلســفی باختین 
بــر نســبت میــان خــود و دیگــری و مفاهیمــی ماننــد مکالمــه 
تکیه نموده و بــه جهت‌گیری‌های اجتماع‌گرایانــه راه می‌یابد. 
مفهــوم دیگربودگی و نــگاه بیرونــی در شــناخت، از بنیان‌های 
فلســفه باختین اســت )خانیکــی، ۱۳۹2: 115(. هنــر و زندگی در 
زمان و مکان‌های متفاوت، عناصر پاســخ دهنــده به تجربه‌ی 
زیسته انســان به‌شــمار می‌روند )Bakhtin, 1990: 1(. هر دو، 
شــکل‌هایی از بازنمایی‌اند کــه تنها در موقعیــت مکالمه درک 
، در مــرز  نیــز کارنــاوال   .)Holquist, 2002: 109( می‌شــوند
بین هنــر و زندگــی قــرار گرفتــه اســت )Bakhtin, 1984: 6(. به 
بــاور باختیــن، کارناوال‌گرایی در تقابل با جشــن‌های رســمی، 
کم  آزادی و رهایــی موقت از حقایــق و نظم تثبیت شــده‌ی حا
جشــن گرفتــه می‌شــد )نولــز، 1393: 9-11(. هــدف از پژوهش، 
تحلیل مفهوم دیگربودگی و کارناوال‌گرایی در نســخه‌ی خطی 
داســتان ســیف‌الملوک و بدیع‌الجمال براســاس اندیشه‌های 
: ( چگونــه  باختیــن اســت. پرســش‌های تحقیــق عبارت‌انــد از
می‌توان براســاس نظریه‌ی باختین مفهوم نســبت میان خود 
و دیگری و محتوای کارناوال‌گرایی را در متن و تصویر نسخه‌ی 
خطــی داســتان ســیف‌الملوک و بدیع‌الجمــال تحلیــل كــرد؟ 
2( نمــود شــباهت‌ها و تفاوت‌هــای آن در روایــت داســتان و 

نوع تصویرگــری نگاره‌های این نســخه، چگونه اســت؟ فرضیه 
کی از آن اســت که هجو قدرت و توجه به انسان، در فضایی  حا
کارناوالــی بــه نمایش گذاشــته شــده اســت. نگاره‌پردازی‌های 
داســتان ســیف‌الملوک و بدیع‌الجمــال، معیــاری اســت برای 
دســتیابی به فرهنــگ و تحلیــل ‌نقش تقابــل گفتگویــی میان 
افــراد، موجــودات پلیــد که بــا تقابــل حــس دوگانــه‌ی مثبت و 
منفــی همراه اســت و پیکــره‌ی دیو بــا ظاهــری ترکیبــی، دارای 
گی‌های روایت  مشخصات گروتسک بخشــی از اصلی‌ترین ویژ

و شخصیت‌پردازی آن به شمار می‌رود. 

روش پژوهش
جمــع‌آوری  شــیوه‌ی  توصیفی-تحلیلــی،  تحقیــق  روش 
اطلاعــات کتابخانــه‌ای از طریــق فیش‌بــرداری و تصویرخوانی 
و روش تجزیــه و تحلیل داده‌ها كیفی اســت. جامعــه‌ی آماری 
هزارویــك  قصــه‌ی  نگاره‌هــای  تصویرگــری  و  متــن  پژوهــش، 
‌شــب، متن داســتانی نســخه‌ی خطــی و مصور ســیف‌الملوک 
و بدیع‌الجمال اســت که بــه صورت هدفمنــد، تعــداد 12 نگاره 
مورد بررســی قرار می‌گیرد. نمودار مفهومی 1 ســاختار پژوهش 

را نشان می‌دهد. 

پیشینه پژوهش
دنتیست )2005( در کتاب خود با عنوان »اندیشه‌ی باختینی: 
یــک خواننــده‌ی مقدماتــی« مقدمــه‌ای شــفاف و نزدیــک بــه 
تفکــر باختیــن ارائــه می‌دهــد. زاپــن )2004( در کتابی بــا عنوان 
»تولد دوباره‌ی گفتگو: باختین، ســقراط و سنت بلاغت« درک 

نمودار 1. الگوی تحلیل مفهوم دیگربودگی و کارناوال‌گرایی در نسخه خطی داستان سیف الملوک و بدیع الجمال )نگارندگان(.
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باختیــن از گفتگوی ســقراطی و این تصور را بررســی می‌کند که 
گفتگو علاوه بر متقاعدکردن دیگری، راهی برای پاسخ‌گویی به 
، گفتار و رفتار اســت. هولکویســت  خود و دیگــران در برابر افکار
)2002( در کتــاب خــود بــا نــام »گفتگو: باختیــن و جهــان او« به 
اندیشــه‌های مهــم فلســفه‌ی مکالمــه‌ای میخاییــل باختیــن 
اشاره داشــته اســت. مرســون و امرســون )1990( در پژوهشی با 
نــام »میخاییل باختین، خلق یک نثرشناســی« اندیشــه‌های 
کلارک و هولکویســت  مختلــف باختیــن را آشــکار می‌کننــد. 
)1986( در کتــاب »میخاییــل باختیــن«، زیربنــای نظریه‌های 
باختین در زمینه‌هــای مختلــف را تعمق بنیادیــن او درباره‌ی 
رابطه‌ی بین خــود و دیگری بیان کرده اســت. باختین )1984( 
در پژوهشــی بــا عنــوان »رابلــه و دنیایــش« بــا نگرشــی جامــع 
بــه فرهنــگ عامــه و خنــده‌ی مردمــی در دوره‌ی رنســانس، 
نظریه‌ی كارناوال را با توجه به اثر داستایفســكی، تشــریح كرده 
اســت. قلی‌پــور بلســی )1398( در پایاننامــه‌ی خــود بــا عنوان 
کارناوال‌گرایــی  »کارناوال‌گرایــی در هزارویــک‌ شــب« حضــور 
و کارکردهــای اساســی آن در هزارویــک‌ شــب، را مطــرح نموده 
اســت. نظــری )1390( در مقالــه‌ای بــا عنــوان »کالبــد شــکافی 
تصویری از کتــاب هزارویک‌ شــب«  عوامل مؤثر بر شــکل‌گیری 
ع زاده و شــاد قزوینــی  آن را مــورد مطالعــه قــرار داده اســت. زار
: مطالعه‌ی  )1388( در مقاله‌ی خود با عنوان »از متن تا تصویر
نشــانه‌های مشــترک تصویری و ادبی هزارویک ‌شــب شــهرزاد 
قصه‌گو، صنیع‌الملک نقــاش« با رویکردی نشانه‌شــناختی به 
سنجش میزان همبســتگی نقاشــی و ادبیات، پرداخته است. 
بنابراین، بررســی جامــع در حــوزه‌ی چگونگی تحلیــل مفهوم 
نســخه‌ی خطــی داســتان  در  کارناوال‌گرایــی  و  دیگربودگــی 

سیف‌الملوک و بدیع‌الجمال انجام نشده است.

نسبت میان خود و دیگری )دیگربودگی(
میخاییل باختیــن )1975-1895( از بزرگ‌تریــن نظریه‌پردازان 
ادبی روس در سده‌ی بیستم به‌شــمار می‌آید. منطق مکالمه 
گوهــر اصلــی اندیشــه‌ی باختیــن در زمینــه‌ی انسان‌شناســی 
فلســفی اســت. گفتگومندی و چند صدایی، پیوســتار زمان و 
مکان، مقولــه‌ی خــود و دیگــری و کارناوالگرایــی از بنیان‌های 
نظری منطــق مکالمه اســت. به نظــر باختیــن، معنــا را فقط از 
مناسبات میان افراد می‌توان ســاخت و معنا در مکالمه ایجاد 
می‌شــود. درمنطق مکالمه هیــچ دیدگاهی بر ســایر دیدگاه‌ها 
گــون، اعتبــاری برابــر در  گونا گاهی‌هــای  برتــری نمی‌یابــد و آ
متــن پیــدا می‌کننــد )مکاریــک، 1384: 101(. از نظــر باختیــن 

چندصدایی می‌تواند در آثار و انواع ادبی ظهور داشــته باشــد 
)نامــور مطلــق، ۱۳87: 302(. آغــازگاه بحــث باختیــن اهمیــت 
گاهــی اســت. او از راه چشــم  هستی‌شناســی دیگــری بــرای آ
دیگران میکوشد خود را بشناسد و ریشه‌ی آن را در ایده‌آلیسم 
کید بــر جایگاه یگانه‌ی  می‌توان یافت. فلســفه‌ی باختین با تأ
هر فرد، پیوندی آشــکار در زندگــی را به واســطه‌ی  عمل و رفتار 
انســانی نمایــان می‌ســازد )Holquist, 2002: 151(. موقعیت 
زیستن انسان، در یک گفتمان تکرار نشــدنی و منحصر به فرد 
تاریخــی شــکل می‌گیــرد .)Voloshinov, 1976: 106( بــه نظر 
ک جهان محــدود بــه موقعیت بوده  باختیــن، شــناخت و ادرا
ک غنــی، گفتگو با  و راه شــناخت خــود و نزدیک شــدن بــه ادرا

 .)Linell, 2008: 25( دیگری است

کارناوال‌گرایی
اندیشــه‌ی باختین در مورد کارناوال سده‌های میانه همسو با 
تخیل گروتســک، در تقابل با جهان رســمی به اوج شــکوفایی 
، تصور انســان معمولــی از آزادی  رســید. کارنــاوال در این عصــر
و موجودیــت بــود. باختین تاریــخ اجتماعــی گروتســک را از نو 
تفســیر نمــود )مکاریــک، 1388: 250(. باختیــن دنیــای آرمانی 
انسان معمولی را در پایان سده‌های میانه، مابین جشن‌های 
خیابانی، کارناوال‌هــا، ادبیات شــفاهی، حکایت‌های کودکان 
و ترانه‌هــای عامیانــه آشــکار می‌ســاخت تــا تفســیری زمینی از 
ک رمزآمیز و عارفانــه‌ی دنیای طبقات  انســان را در مقابل ادرا
کــم ارائــه دهــد )احمــدی، ۱۳82: 105(. در کارنــاوال، ارتباط  حا
انسان با انســان گســترش می‌یابد )Bakhtin, 1984: 164(. بر 
این اســاس، زندگی اجتماعی انســان بــه قلمرو آرمان‌شــهری، 
آزادی، برابــری و فراوانــی نعمــت راه می‌یابــد )نولــز، 1393: 10(. 
گــون لطیفهها،  به نظر باختیــن، ســخن کارناوالی اشــکال گونا
داســتان‌های عامیانه و داســتان‌های شــوخ را در بــر می‌گیرد. 
ایــن نــوع ســخن می‌تواند بــا رندی همــراه باشــد کــه جنبه‌ای 

انتقادی دارد )احمدی،1382: 130(. 

نسخه‌ی خطی و مصور سیف‌ الملوک و بدیع ‌الجمال  
حکایت ســیف‌الملوک، داســتان شاهزاده‌ای اســت که عاشق 
پریزاده‌ای به نام بدیع‌الجمال می‌شــود و به جســت‌و‌جوی او 
به سفر می‌رود و ســرانجام به خواســته خود می‌رسد )منزوی، 
و  ســیف‌الملوک  داســتان  خطــی  نســخه‌ی   .)۱۴۱۵  :۱362
بدیع‌الجمــال، در قــرن هفدهــم و زمــان پادشــاهی نورالدیــن 
محمــد جهانگیــر حــدود ســال 1624/1623 میــادی در هند 

تحلیل مفهوم دیگربودگی و کارناوال‌گرایی در نسخه‌ی خطی داستان  سیف‌الملوک و بدیع‌الجمال از منظر میخاییل باختین
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و بــه زبــان فارســی نگاشــته و همــراه بــا 32 نــگاره تصویر شــده 
اســت. نگاره‌هــای ایــن نســخه، بــا تلفیقــی از ســنت‌های هنــر 
ایرانی، هنــدی، چینــی و اروپایی همراه اســت کــه روح هندی 
دارد )Randhawa, 1981: 295(. حکایــت ســیف‌الملوک و 
بدیع‌الجمــال بــه ملكی بــاز می‌گردد به نــام عاصم‌ بــن صفوان 
که فرزنــد نداشــت )محجــوب، ۱۳82: 543(. ملــک عاصم پس 
از گذشــت زمــان، بچــه‌دار می‌شــود و پســرش را ســیف‌الملوک 
می‌نامنــد. روزی ســیف‌الملوک، نقــش دختــری پــری صورت، 
بــه نــام بدیع‌الجمــال را می‌بینــد و عاشــق او می‌شــود. ســفر 
ســیف‌الملوک بــرای یافتن معشــوق آغاز می‌گــردد و ســرانجام 
 Macnaghten, 1839:( ســیف‌الملوك، بــه وصالــش می‌رســد

.)603-663

داســتان  خطــی  نســخه  متــن  در  دیگــری  و  خــود  مقولــه 
سیف‌الملوک و بدیع‌الجمال

1-ارتباط خود و دیگری 
جهــان مکالمــه‌ای، دنیایی اســت کــه انســان پویــا در تعامل 
پیوســته بــا دیگــران و بــا خــود قــرار دارد و حقیقــت، درون 
 .)Zappen, 2004: 47( می‌گیــرد  شــکل  انســانی  روابــط 
بــه اعتقــاد باختیــن، در فراینــد ارتبــاط، فــرد پیــش از آن كــه 
خــود باشــد، دیگــری اســت )Holquist, 2002: 54(. ایــن 
گاهی  فهــم در بخش‌هایــی از روایــت دیــده می‌شــود کــه بــه آ
در  ســیف‌الملوک  دارد.  اشــاره  دیگــری  حقیقــت  از  یافتــن 
راه یافتــن معشــوق، نزدیــک قصــری شــد و دختــری را یافــت. 
سیف‌الملوک گفت: »از خود با من بازگوی که تو را نام چیست 
و از بهــر چه تنهــا در این مــکان نشســته‌ای؟ دختر گفــت: مرا 
Macnaght� )نـ�ام دولت‌خاتون اسـ�ت، دختر ملـ�ک هنـ�دم«) 

گفــت:  en, 1839: 655(. در ادامــه روایــت، ســیف‌الملوک 

»مــن در جایی پنهــان شــوم و او را با شمشــیر خواهم کشــت. 
دولت‌خاتــون گفــت: او را نتوانــی کشــت، مگــر اینکــه روح او را 
نابــود کنــی« )Ibid: 633(. شــاید ســخن یــک فــرد بــه صورت 
مستقیم در ســخن دیگری بازتاب نیابد، ولی همواره تأثیرات 
آن به شــکل های مختلف وجود دارد )عظیمی و علیا، 1393: 
11(. ســیف‌الملوک در همــه‌ی فعالیت‌هایــش ســعی بــر ایجاد 
رابطــه دارد و در طــول ســفر خــود بــه گفتگــو بــا انســان‌های 
دیگر می‌نشــیند و این شــگرد به صداهای دیگر هــم اجازه‌ی 
حضور می‌دهد. ســیف‌الملوک بــه صحبت‌هــای دولتخاتون 
گوش می‌ســپارد و رهایی او را مقدم بر خواســته خود می‌داند 

)آتابای، 1355: 607(.  

گاهی از تفاوت  2- هیچ دیدگاهی بر دیگری برتری نــدارد، آ
دیدگاه‌ها و چند صدایی

گاهــی رابطــه براســاس پذیــرش تفــاوت   در مکالمه‌گرایــی، آ
دیدگاه‌هــای فــردی و دیــدن جهــان از چشــم دیگــری آشــکار 
می‌شــود )Bakhtin, 1999: 83(. »نگاه بیرونی، عامل بســیار 
مهمــی بــرای فهــم اســت« )خانیکــی، ۱۳۹2: 116(. بخشــی 
و  والا  را  او  دولت‌خاتــون،  پــدر  تاج‌الملــوک  کــه  حکایــت  از 
محتــرم مــی‌دارد، نمــودی از دیگربودگــی اســت. او می‌گویــد: 
»از تــو می‌خواهــم کــه در جــای مــن بــر تخــت بنشــینی و در 
مملکــت هنــد حکمرانــی کنــی که مــن تخــت و مملکــت به تو 
بخشیدم« )تسوجی تبریزی، ۱۳۹۰: ۱۷77(. با چنین اقدامی، 
تاج‌الملوک فرهنگ، ســنت و دیدگاه خود را آشــکار می‌سازد. 
ایــن توصیفــات یــادآور مفهــوم دیگربودگــی باختیــن اســت. 
مناســبتی کــه انســان را بــه دیگــری پیونــد می‌دهــد، باعــث 
شناخت انسان از خود می‌شــود )احمدی، ۱۳82: 102(.  زمانی 
که ســیف‌الملوک با معشــوق خــود دیدار کــرد، به خانــواده‌ی 
بدیع‌الجمــال نیــز اهمیــت داد و راهــی ســفری دیگــر شــد تــا 
پیوستگی میان انســیان با جنیان پدید آید. بدیع‌الجمال که 
خود از پریان اســت، عفریتی را فراخواند تا ســیف‌الملوک را به 
گاهی از  نزد جدّ خود ببــرد. او دیگری را به‌عنــوان راهی بــرای آ
حقیقت و رسیدن به خیر بر می‌شــمارد. بدیع‌الجمال گفت: 
»مقصود من این اســت کــه این جــوان بــه دوش گرفتــه و نزد 
 .)Macnaghten, 1839: 655( »جدّ مــن در بــاغ ارم برســانی
با توجه به نگرش باختین، متن‌های ادبی که در آن چند صدا 
گاهی و  به‌ طور هم‌زمان ســخن بگویند، رســیدن فرد به خودآ

 .)Ducrot, 1984: 171( شناخت را به همراه دارد

مقوله‌ی خــود و دیگری در تصویر نســخه‌ی خطی داســتان 
سیف‌الملوک و بدیع‌الجمال

1-ارتباط خود و دیگری 
متن گفتگوگرایانه بــا قــراردادن شــخصیت‌ها در جایگاه‌های 
گون به دیگری اجــازه می‌دهد تــا همواره آزادانــه در حال  گونا
درک موقعیــت قــرار گیــرد )Bakhtin, 1999: 40(. گفتگــو بــا 
 Holquist, 2002:( دیگری، ریشه در تجربه‌ی اجتماعی دارد
42( و پدیدار شدن در مقام یک رویداد، در جایگاهی بیرون از 

خود قابل شــناخت اســت )Bergson, 1911: 5(. همان‌طور 
کــه در تصویر 1 دیــده می‌شــود، دولتخاتون به عنــوان دیگری 
در مقابــل ســیف‌الملوک قــرار دارد، کــه یکــی درحــال تعــارف 
کــردن و دیگــری در حال نوشــیدن اســت. در تصویــر توجه به 
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مقوله‌ی خود و دیگری با حضور دو شخصیت در حال گفتگو 
نمایان اســت. آزادی شــخصیت، اســتقلال در تصمیم‌گیری، 
، کمــک به دیگــری، پذیرفتــن موقعیــت خود در  بــرآوردن نیاز
گاهی فردی و شــناخت پیرامون خود  هســتی، دســتیابی به آ
در تعامل با دیگران شــكل می‌گیــرد. باختین می‌نویســد: »به 
ســبب جایگاه یگانه‌ی مــن در مقابل دیگری، پاســخ‌گویی به 
Hirsc� )معنای احسـ�اس مسـ�ئولیت در برابر دیگران اسـ�ت«) 

گی‌ها در نقاشی‌های نسخه‌ی  hkop, 1998: 58(، که این ویژ

خطی داســتان ســیف‌الملوک و بدیع‌الجمال دیده می‌شود. 
سیف‌الملوک پس از پشت‌سرگذاشتن نابودی روح پسر ملک 
گاهــی نزدیک‌تر  ازرق و نجــات دولت‌خاتــون، چنــد قــدم بــه آ
می‌شــود. نگاه ســیف‌الملوک به زندگی دولت‌خاتــون با توجه 
بــه تصویر 1، بــر رفتار پــدرش یعنــی تاج‌الملــوک اثر می‌گــذارد. 
همان‌گونــه کــه در تصویــر 2 مشــاهده می‌گــردد، تاج‌الملــوک 
بــرای گرامــی داشــتن ســیف‌الملوک، همــراه او ترســیم شــده 
اســت، بر این اســاس توجه به دیگــری بــه گونــه‌ای در تصویر 
نقش شــده کــه دیگــران نیــز دورتــادور ایــن دو شــخصیت به 

نمایش گذاشته شده‌اند. 

»گفتگــو، معرفت‌شناســانه اســت. تنهــا از طریــق آن خــود، 
 Haynes, 2008:( »دیگــری و جهــان قابــل درک می‌شــود

297(.  همان‌طور که در تصویر 3 دیده می‌شود. 

گاهی از تفاوت  2-هیچ دیدگاهی بر دیگری برتری نــدارد، آ
دیدگاه ها و چند صدایی

 در دیدار ســیف‌الملوک و بدیع‌الجمال در بــاغ، بدیع‌الجمال 
در عهد به‌جا آوردن ســیف‌الملوک ترس داشت و در گفتگوی 
بــا او بــه تصویــر درآمــده اســت. در تصویــر 4 نیــز زمانــی که آن 
دو باهــم پیمــان وفــاداری بســتند، محــل قرارگیری‌شــان در 
جایگاه یکدیگر به صورت تغییر یافته‌ای ترســیم شــده‌ اســت 
و رخــداد بودگــی تأثیرگــذار بــر زندگــی فــرد، آنهــا را در جایــگاه 
، آنها  ، به صــورت برابــر ارائــه می‌دهــد در ایــن تصویــر یکدیگــر
، به صــورت برابر اســت کــه نشــان از درک  در جایــگاه یکدیگــر
متقابــل یگدیگــر دارد. یعنــی زمانــی ســیف‌الملوک عاشــق 
بدیع‌الجمــال بــود و از ایــن مرحلــه بــه بعــد بدیع‌الجمــال 
ناهمگــون  گفتمان‌هــای  می‌شــود.  محســوب  عاشــق  نیــز 
اجتماعی در یک جهان بینامتنــی و در ارتباط با کلمات دیگر 
 .)Rivkin and Ryan, 2004: 674( می‌یابنــد  موجودیــت 

      .)E-codices, 2013, Oct 7( تصویر1- گوش سپردن به دولت‌خاتون

 .)E-codices, 2013, Oct 7( تصویر 2- سیف‌الملوک و ملک هند

E-codi�( 3- اولین  دیدار و گفتگوی سیف‌الملوک و بدیع‌الجمال در باغ  تصویر 
  .)ces, 2013, Oct 7

 E-codices, 2013,( تصویر 4- عهد و پیمان میان سیف‌الملوک و بدیع‌الجمال
.)Oct 7

تحلیل مفهوم دیگربودگی و کارناوال‌گرایی در نسخه‌ی خطی داستان  سیف‌الملوک و بدیع‌الجمال از منظر میخاییل باختین
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هیــچ شــخصیتی بــه تنهایــی وجــود نــدارد، بلکــه در رابطه با 
 Markova and Novaes, 2020:( دیگران نقش شــده اســت
118(. پذیــرش وجــود دیگری به‌عنــوان راهی برای شــناخت 

گاهی ســیف‌الملوک در حیــات اجتماعی و انســانی او  و خودآ
به تصویرکشــیده شــده و معنای شــکل گرفته در مــورد یافتن 
بدیع‌الجمــال بــه موقعیــت و جایــگاه او در داســتان وابســته 

است. 
 اهمیــت دیگــری، تأثیرگذار بــر زندگی ســیف‌الملوک اســت و او 
در تحولات پیــش آمــده در زندگی‌اش نقــش و مســئولیتی را بر 
عهــده دارد. اهمیــت بــه خانــواده‌ی بدیع‌الجمــال و دیــدار با 
جد او با توجه بــه تصویر 5، در قالب گفتگو میان شــخصیت‌ها 
نمود یافته است تا اجازه‌ی پیوند میان جنیان و انسیان پدید 

آمده و نســبت میان خود و دیگری آشــکار گردد. در اندیشه‌ی 
باختیــن، ارتبــاط انســان و خلــق معنــا از طریــق زبــان منتقــل 
می‌شــود )Bakhtin, 1986: 89(. بــدون بهره‌گیــری از قدرت و 
سلطه‌ی شاه، ماهیت جهان سیف‌الملوک بر مشارکت خود و 
دیگــری از طریق زبان در قالب گفتگو بنا نهاده شــده اســت که 
همواره برای ســخن او پاســخی وجود داشــته و نقــش دیگری، 
گی در  ارتبــاط بــا معناهــای دیگــر را ممکــن می‌ســازد. ایــن ویژ
حالت دســت‌ها، نگاه شــخصیت‌ها و زاویه‌ی چشــم‌ها نشــان 
داده شــده اســت. همان‌طور کــه در تصویــر 6 دیده می‌شــود، 
بدیع‌الجمال به همراه بال ترســیم شــده و خود از پریان است. 
او با وجود قــدرت برتر خــود، عفریتــی را به‌عنــوان یاری‌دهنده 
فراخواند، تا سیف‌الملوک را ببرد. نقش مهم دیگری، به خوبی 

تصویر 6- آمدن عفریت به خواست بدیع‌الجمال و به دوش کشیدن 
.)E-codices, 2013, Oct 7( سیف‌الملوک    .)E-codices, 2013, Oct 7( تصویر 5- دیدار با جدّ بدیع‌الجمال

جدول 1. تحلیل مفهوم خود و دیگری باختین در متن داستان و تصویرگری داستان سیف‌الملوک و بدیع‌الجمال )نگارندگان(.

مقوله‌ی خود و دیگری در تصویر نسخه‌ی خطی مقوله‌ی خود و دیگری در متن داستان 
شاخصه‌های 

نظریه‌ی منطق 
مکالمه

ترسیم چهره‌ی دولت‌خاتون و ســیف‌الملوک از نیم‌رخ، نشســتن مقابل یکدیگر، نگاه خیره به دیگری، 
قرار گرفتن هر دو در یک تخت‌گاه

الویــت قــراردادن نجــات دولت‌خاتــون و 
توجه به سخنانش توسط سیف‌الملوک

دیگربودگی در 
تصویر 1

ترکیب‌بندی مستطیل‌شــکل دارای قابلیت بیــان اســاطیری، دارای پویایی و تحرک با حضــور دیگران، 
قراردادن موضوع اصلی در مرکز تصویر و ترسیم فضای بیشتر برای سیف‌الملوک و تاج‌الملوک

نیکو شــمردن دیگری توســط تاج‌الملوک 
و بخشیدن تاج‌ و تخت به سیف‌الملوک

دیگربودگی در 
تصویر 2

ترسیم سیف‌الملوک و بدیع‌الجمال روبروی یکدیگر و در حال گفتگو، استفاده از رنگ‌های زنده و شاد، 
کید بر هر دو شــخصیت در مرکز تصویر بــه همراه گلی بهاری بیــن آن دو که در حال  نگاه خیره به هم و تأ

وقت‌گذرانی با هم نقش شده‌اند.
دیدار سیف‌الملوک و بدیع‌الجمال در باغ دیگربودگی در 

تصویر 3

تغییــر جایــگاه دو شــخصیت در فضــای ترســیم شــده، درحالی‌کــه دســتان بدیع‌الجمــال دور دســتان 
سیف‌الملوک گذاشته شده هم‌سو با نگاه خیرهیسیف‌الملوک به دهان بدیع‌الجمال نقش شده است 
که حالتی از درخواست و توجه به ســخن دیگری را به مخاطب القا نموده و نشان از تحولات پیش آمده 

در زندگی سیف‌الملوک و نقش و مسئولیتش دارد.

توســط  ســیف‌الملوک  عشــق  پذیــرش 
پیمــان  و  عهــد  بســتن  و  بدیع‌الجمــال 

وفاداری به یکدیگر

دیگربودگی در 
تصویر 4

گانه ترســیم  ترســیم جهان مســتقل دیگری، با وجــود تفاوت‌های بینشــی و ظاهــری در دو مــکان جدا
شــده‌اند، اما در گفتگو با یکدیگر ســرانجام به نیکی می‌رســند. ســیف‌الملوک به صورت ایســتاده نقش 
شده است تا نشان داده شود برای تقاضای موافقت پیوند میان انسیان و جنیان و اهمیت به معشوق 

خود نزد جد او آمده است.

خواســته‌ی  بــه  توجــه  و  اهمیــت 
به‌عنــوان  خانــواده‌اش  و  بدیع‌الجمــال 

راهی برای شناخت و رسیدن به مقصود

دیگربودگی در 
تصویر 5

سوار شدن ســیف‌الملوک بر دوش عفریت، جهت حرکت چشم بدیع‌الجمال نشــان از توجه به دیگری 
دارد. جهت حرکت دستانش رو به آسمان، نشان از سپردن آنها به دیگری یعنی خداوند است.

فراخوانــدن عفریت توســط بدیع‌الجمال 
برای رساندن سیف‌الملوک نزد جد خود

دیگربودگی در 
تصویر 6
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در این نگاره قابل درک اســت. عفریت با دو شــاخ بزرگ، دهان 
، دســت‌های انســانی بــه همــراه پاهــای حیوانــی و بدنی با  بــاز
طرح‌های دایره مانند و بدون هیچ بالی ترســیم شده است، با 

این وجود پرواز می‌کند. 
جهت حرکــت چشــم بدیع‌الجمال، نــگاه مخاطــب را به طرف 
دیگر شخصیت‌ها گسترش می‌دهد و همچنین ترسیم جهت 
دستانش رو به آسمان، می‌تواند به نشانه‌ی سپردن و در امان 
ماندن برای رســیدن بــه مقصــود نــزد خداوند باشــد. مذهب 
در شــرق، فراهــم ســازی مادیــات زندگی بــوده اســت، همانند 
پرســتش خداوند و انجام اعمــال مذهبی بــرای کامیابی‌های 
عاشــقانه )چایلــد، ۱۳95: 72(. عفریــت نیــز بــا وجــود تفــاوت 
ظاهــری خــود، ســیف‌الملوک را به‌عنــوان فــردی دیگــر گرامی 
می‌دارد و او را بر دوش خود ســوار کرده و به آســمان می‌رود. در 
میان عناصری که ســازندهی موقعیت انســان هستند، چیزی 
که جایگاه ویژه‌ای دارد، انســان و دیگری است. زیستن انسان 
در جهان، مملو از دیگری و حضور دیگران است. انسان بدون 
حضــور دیگــری نمی‌توانــد در جهــان زندگی کنــد و بــه تنهایی 
، ۱۳81: 45(. سیف‌الملوک در  گاردینر ســازنده‌ی جهان باشــد )
هیچ نــگاره‌ای تنها بــه تصویر در نیامده اســت و تــک چهره‌ای 
از او دیده نمی‌شــود، بلکه همیشــه دیگران در امور زندگی و در 
اجتماع برای رســیدن به حقیقت او را یاری رســاندند. انســان 
خود را از چشم دیگری می‌شناسد و لحظات دگرگونی و تبدیل 
اندیشــه‌ی خود را در مناســبت بــا دیگری بــاز می‌یابد. انســان 
گاهــی افــراد دیگــر درک می‌کنــد  بازتــاب زندگــی خویــش را در آ

)احمدی، ۱۳82: 102(.
 

کارناوال‌گرایی در متن نسخه‌ی خطی داستان 
سیف‌الملوک و بدیع‌الجمال

در  میانــه  کارنــاوال ســده‌های  مــورد  در  باختیــن  اندیشــه‌ی 
گروتســک، موجــب پدیــداری فرهنــگ  هماهنگــی بــا تخیــل 
گرایــی در  کارناوا طنــز شــد )Bakhtin, 1984: 6(. مولفه‌هــای 
اندیشــه‌ی باختین را به اختصار می‌توان تقابل با جهان رسمی 
کم، ارتباط انسان با انسان و انسان با عناصر  ک طبقات حا و ادرا
ناهمگــون، ناهماهنگــی عناصــر متضــاد، اغــراق و زیادهــروی، 
گی‌هــای ناتمــام و رشــد و تکثیــر و مکالمه‌گرایــی  نشــانه‌ها و ویژ
دانســت کــه می‌تــوان نمودهــای آن را در روایــت و تصویرگــری 

نسخه‌ی خطی داستان سیف الملوک شناسایی کرد. 
کم ک طبقه حا 1-تقابل با جهان رسمی و ادرا

گروتســك، فــاش كننــده‌ی دنیایــی كامــا متفــاوت با تناســبی 

گهــان و بــه طــور كامــل، بــرای  ، نا دیگــر اســت و دنیــای حاضــر
انســان بیگانه می‌شــود، زیــرا امكان یــك جهان مســاعد مانند 
دوران طلایی و حقیقت كارناوال یــا خوش‌گذرانی در آن تجلی 
می‌یابد. بشر دوباره به خود باز می‌گردد. جهان نابود می‌شود 
تــا دوباره بــه شــیوه‌ای نو شــكل گیــرد و در حالــی كــه می‌میرد، 
متولد می‌شــود )آدامز و یتس، 1395: 43(. در روایت داســتان 
کــم، داســتان  برخــاف شــکل رســمی ازدواج در طبقــه‌ی حا
عشــق ســیف الملوک به یک پری و رنج برای رســیدن به بدیع 
الجمال نقش می‌گیــرد و در این مســیر روبرویی ســیف الملک 
بــا حــوادث عجیــب، شــکل داســتان را از یــک توصیــف روایت 

متداول زندگی متفاوت اشاره‌ای. 
2-ارتباط انســان با انســان و انســان با عناصــر ناهمگون: 
گونــه و ناهمگــون در پــی  گروتســک در قالــب سرشــت هیولا
گاهــی از رمــز و رازهــای جهــان اســت )آدامز و  آشــکار کردن و آ
، گفتگوی سیفالملوک با  یتس، 1395: 117-118(. در طی ســفر
انســان‌ها و نیز با جنیان و پریان صورت می‌گیــرد. رویدادهای 
گهانی و ماجراجویی در راه رسیدن به معشوق، باعث پدید  نا
آمدن چیــزی عجیــب بــه ســوی یکــی از یــاران ســیف‌الملوک 
شــد. بــر پشــتش نشســت و پــای خــود را در گــردن او فــرو برد، 
ســیف‌الملوک تنها مانــد و از آن مــکان به ســمت دیگری رفت 
زمانی‌کــه  ســیف‌الملوک   .)۱۷63  :۱۳۹۰ تبریــزی،  )تســوجی 
برادر خود ســاعد را یافت، ســاعد از احوال خــود حکایت کرد و 
از رنج‌هــای خود و آنچــه دیده بود ســخن گفت. ســاعد گفت: 
»چون از شــما جدا شــدم به جزیــره‌ای رســیدم و خدا را شــکر 
کــردم. روزی دیگــر در زورق نشســتم تــا بــه ســمتی دیگــر بروم 
گهــان در دریــا موجــی عظیــم برخواســت و مــرا بــه کناره  کــه نا
انداخــت. در آن جزیــره خــوش و خــرم در نعمت‌هــای بســیار 
بــودم تا قومــی مــرا ربودنــد و چون آدمــی ندیــده بودنــد من را 
یک‌ماه به درخت آویخته نگه‌ داشــتند که سرشــان چون ســر 
خوک،  دست و پای آنها مانند دســت و پای آدمی و بدن‌شان 
 .)E-codices, 2013, Oct 7( »شــبیه بــه بــدن خــرس بــود
عجیب و غریب بــودن، حضور موجودات افســانه‌ای و ترکیبی 
ک از  گی‌هــای اغراق‌آمیــز و شــکنجه‌های هولنــا همــراه بــا ویژ

شاخصه‌های گروتسک در متن روایت به شمار می‌رود.
3-ناهماهنگی عناصر متضاد:

گی‌های دیگر گروتســک می‌توان به عنصــر ناهماهنگی،  از ویژ
اجــزای  آمیختگــی  و  ناهمگــون  امــور  تضــاد  معنــای  بــه 
شــناخت   .)27-25  ،۱۳90 )تامســن،  کــرد  اشــاره  متجانــس 
واقعیــت در هــر زمــان و بــرای هــر بشــری، به‌صــورت ویــژه 

تحلیل مفهوم دیگربودگی و کارناوال‌گرایی در نسخه‌ی خطی داستان سیف‌الملوک و بدیع‌الجمال از منظر میخاییل باختین
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 .)Cavenaugh, 2004: 16( منعکــس و خلــق شــده اســت
ماهیــت لحظاتــی از داســتان، تجربــه و دریافــت درد و رنــج را 
کــه هم‌زمــان  بــرای ســیف‌الملوک و یارانــش بــه همــراه دارد 
ادامــه دادن راه و امیــدی نــو در حــال شــکل گرفتــن اســت. 
موقعیــت اجتماعــی هــر شــخص در داســتان ســیف‌الملوک 
در  کارناوال‌گرایــی  و  بی‌همتاســت  و  یگانــه  بدیع‌الجمــال  و 
جهان روایــت با پذیــرش تفــاوت بین خــود و دیگری ســاختار 
یافتــه اســت. باختیــن بــه عناصــر دوگانــه، به‌عنــوان مبنــای 
گروتســک اشــاره می‌کنــد )Dentith, 2005: 227(. عناصــر 
دوگانــه در روایــت ایــن نســخه بــارز اســت. از نمودهــای آن 
می‌تــوان به القــای حس هم‌زمــان خنــده و ترس بــه مخاطب 
همچون پدیده‌ای دوســویه اشــاره کرد که به نجات از دیدگاه 
مســلط و تــک صــدا در جهــان و بــه رهایــی از همــه‌ی رســوم 
 .)13  :۱۳99 )باختیــن،  می‌رســاند  یــاری  معمــول  حقایــق  و 
 ) فرهنــگ کارناوالــی دارای کیفیــات یوتوپیایــی )آرمــان شــهر
»ایمــاژ می‌نویســد:  باختیــن  اســت.  آشــنایی‌زدایی‌کننده   و 

 کارناوالی امر مقدس و امر دنیوی، ســطح بالا و ســطح پایین، 
امر بــزرگ و امــر کوچک و عاقــل و احمــق را گــرد هم مــی‌آورد و 

.)56 :1381 ، گاردینر وحدت می‌بخشد« )
4-اغراق و زیاده روی:

كــه گروتســك را مشــخص میك‌نــد، »اغــراق و   عنصــر دیگــری 
زیاده‌روی« به معنای، فــرا رفتن از تعادل و افــراط بیش از حد، 
در متن داســتان آمده اســت: »ســیف‌الملوک همه بیابان را پر 
از بوزینــگان دید و گفت: ایــن همه بوزینگان از بهر چیســتند؟ 
جوان گفت: عادت همین است که در هر روز شنبه بیایند و در 
Macnaght� )این مکان بایستند تا من از خواب بیدار شـ�وم«) 

en, 1839: 628(. در متــن نســخه آمــده اســت: »بوزینــگان 

شــراب نوشــیدند و بــه شــادمانی و خوشــی پرداختنــد و همــه 
بوزینگان می‌رقصیدنــد و بازی می‌کردند. چون ســیف‌الملوک 
این حالت بدید در عجب شد و رنج‌های خود را فراموش کرد« 
)Macnaghten, 1839: 628(. در شــرایط کارناوالــی هنگامی 
که مردم دور هم جمع می‌شوند، جشن می‌گیرند و به پایکوبی 
می‌پردازند. فرهنگ رسمی سده‌های میانه، فرهنگ اجتناب 
کــه در تــاش بــرای ورود  و خــودداری از جشــن بــوده اســت 
جدیت به زندگی انســان‌ها بــود. از نگاه باختیــن، جدی بودن 
کمان  به‌عنوان خشــونت ســازمان ‌یافته همواره در انحصار حا
قــرار داشــت و خنــده نیــز بــه همیــن میــزان هرگــز وارد جهــان 
فرمانروایــان نشــد و همواره به عنوان ســاح در دســت انســان 

باقی ماند )انصاری، 1384: 210(. 

گی های ناتمام، رشد و تکثیر  5-نشانه ها و ویژ
گی‌های ناتمام، رشد و تکثیر« نمود‌های  »همه نشــانه‌ها و ویژ
گروتســک بــه شــمار می‌رونــد )Ruck, 2009: 11(. در ادامــه 
روایت اشــاره شــده که ســیف‌الملوک به منظره بیرون نگاه کرد 
و گســتردگی وجــود میمون‌هایــی را دید کــه می‌تواند نشــان از 
وجود تئاتر خیابانی در مقابل ســیف‌الملوک و جوان به عنوان 

گر نیز باشد. شنونده و تماشا
6-مکالمه‌گرایی 

مکالمه‌گرایی در اندیشه‌ی باختین، باعث پیوند وجوه دوگانه 
 Holquist, 2002:( در تفکر است که در كارناوال نمود می‌یابد
18(. هنگامی که ســیف‌الملوک به‌عنــوان آدمیزاد، پســر ملک 

ازرق کــه از جنیــان بود را کشــت. در متن داســتان، ملــک ازرق 
بــرای انتقام از ســیف‌الملوک گفت: »تویی که پســر مــرا بی‌گناه 
کشتی؟ ســیف‌الملوک گفت: من او را بی‌سبب نکشــته‌ام که او 
 Macnaghten, 1839:( »بــه دولت‌خاتــون ســتم کــرده بــود
658(. ملــک شــهیال بــرای رهایــی ســیف‌الملوک از دســت 

جنیان، پیش قدم شــد. لشــکر ملک شــهیال به ســمت ملک 
ازرق رفتنــد و بــزرگان قــوم او را گرفتنــد. ملــک ازرق گفــت: »ای 
شــهیال، من و تو از جنیان هســتیم، چگونه برای یک انســان، 
نگاهــت را از مــا برگرداندی؟ ملک شــهیال گفت: چون پســر تو 
ســتمگری کرده بود« )Macnaghten, 1839: 660(. کارناوال 

 .)Holquist, 2002: 86-87( روابط آشنا را غریبه می‌کند

داســتان  خطــی  نســخه‌ی  تصویــر  در  کارناوال‌گرایــی 
سیف‌الملوک و بدیع‌الجمال

کم ک طبقه‌ی حا 1-تقابل با جهان رسمی و ادرا
تصویرگــری ســیف‌الملوک در موقعیت‌هایــی فراتــر از زندگــی 
روزمره و بازنمایــی او در صحنه‌هایی سرشــار از درد و رنج، یا در 
حال مکالمه با موجودات عجیب، خروج وی از جهان رســمی 
کــم بــر جامعــه را در همراهــی بــا متن به  ک متــداول و حا و ادرا
تصویر می‌کشــد. با توجه به تصویر 7، نگاه خیره سیف‌الملوک 
ک از دست‎دادن یارش توسط سیمرغی که  به صحنه‌ی دردنا
پای خود در پشت او فرو برده و معلق در هوا قرار دارد مشاهده 
می‌شــود. تصویرگر بــا انتخــاب اژدهایی بــه رنگ ســبز در حال 
غ همــراه بــا بزرگ‌نمایــی، اغــراق و موقعیــت  خــوردن ســیمر
قرارگیــری آن در مقامی متناقــض، رنج را در نگاه شــخصیت‌ها 
مهــم و بــا اهمیــت نشــان می‌دهــد. بــا ایــن وجــود، رنگ‌های 
کر نشــان از وضعیت  درخشــان و متنوع نارنجــی، آبی، ســبز و ا
ســیف‌الملوک بــوده و نمــادی از رهایــی و امیدی دوبــاره برای 
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ادامه‌ی مســیر و رســیدن بــه خواســته‌ی خــود دارد )تصویر 8 
و7(. بازنمایی درد‌ و ‌رنــج در قالب خود ویرانگر یا بدنی که فاقد 
Grig� )تمامیت است، بدنی نامنسـ�جم را به نمایش می‌گذارد) 

.)or, 2014: 151

2-ارتباط انسان با انسان و انسان با عناصر ناهمگون
همان‌طــور کــه در تصویــر 8 دیده می‌شــود، علاوه بــر گفتگوی 
انسان با انســان، حیوانات نیز صاحب شــخصیت هستند و با 
اعمال خود به روند منطق مکالمه‌ی داستان کمک می‌کنند. 
گاهی و شــخصیتی عمیق با ظاهری انســانی  حیوانات دارای آ
و نقاب‌گونهاند. مضمون نقاب، نقش مهمی در انگاره‌پردازی 
گروتســک برعهده دارد و با ســرور وابســته به تغییــر و تحول و با 
نســبیت شــادمانه و نفی یکنواختــی در ارتباط اســت. در پس 
نقاب کارناوالی گروتســک عامیانه حیاتی بی‌پایــان و رنگارنگ 

.)31 :1393 ، مشاهده می‌شود )نولز
3-اغراق، زیاده روی و ناهماهنگی عناصر متضاد:

فضــای  تجســم  نوشــیدن،  و  خــوردن  و  رقــص  آوازخوانــی،   

کارناوالی در نســخه‌ی خطی و مصور داســتان ســیف‌الملوک و 
بدیع‌الجمال را روشــن می‌ســازد. میمون‌هایی با خصوصیات 
وجــودی و ظاهــری انســان، احســاس و تجربه‌ی خویــش را در 
قالب‌هــای بشــری بیــان می‌کنند کــه فضایــی دســته جمعی، 
گــی، نوعــی اغــراق  آزاد و صمیمــی را ایجــاد کرده‌انــد. ایــن ویژ
در شــخصیت‌پردازی بــه حیــوان و نوعــی ترکیــب ناهمگــون 
را بــه نمایــش گذاشــته کــه مشــخصه‌ی کارناوالگرایــی اســت. 
نهادن نقاب بر چهره، فــرد را به بدن جمعی همه‌ی انســان‌ها 
پیوند می‌دهد. مشــعل بــر افروختن و به همراه داشــتن پرچم 
در ایــن نــگاره، همچنیــن می‌توانــد نمــادی بــرای پایکوپــی و 
نشــان‌دهنده‌ی مفهــوم کارناوالــی در آن باشــد. تعــداد زیــاد 
میمون‌هایــی کــه در روایــت بیــان شــده نیــز بــه خوبی یــادآور 
مفهــوم کارنــاوال باختیــن اســت کــه نگارگــر بــه طــور نمادیــن 
تعداد کمــی از آنها را ترســیم کــرده و با قرار دادن ســیف‌الملوک 
و جوان در مرکــز چارچوب به‌عنــوان شــخصیت‌های اصلی، بر 
کیــد نموده  هماهنگی میــان دو قشــر میمون‌ها و انســان‌ها تأ
اســت. خاســتگاه کارنــاوال، جشــن‌های خیابانــی متــداول در 
 Todorov, 1986:( فرهنگ عامیانهی ســده‌های میانه اســت
78( ) تصویــر 8(. اغــراق در بازنمایــی حیوان در هیئت انســان 

و شــخصیت بخشــی انســانی به حیوانات در تصاویر 9 تــا 12 به 
چشم می‌خورد.

گروتسک در هنر و ادبیات، نزاع و کشمکش، تغییر یا سردرگمی 
گی‌هــا  بنیــادی به‌شــمار مــی‌رود )تامســن، ۱۳90: 14(. ایــن ویژ
نســخه‌ی خطــی داســتان ســیف‌الملوک  در تصویرپــردازی 
و بدیع‌الجمــال نمــود یافتــه اســت. بــا توجــه بــه تصویــر 9، 
موجودات افســانه‌ای، ترکیبی از انســان و حیوان با بدن‌هایی 
ناهنجار و چشمانی برآمده و دهانی نیمه‌باز، حضور گروتسک 
را برجســته می‌کننــد و نــوع نمایش شــخصیت‌ها با ســردرگمی 
ساعد همراه است. او در وضعیتی‌ نا آشــنا برای شکنجه شدن 
قرار دارد. گویی که فاجعه‌ای را از ســر گذرانــده و منتظر جریان 

.)E-codices, 2013, Oct 7( تصویر 7- سرنوشت یار سیف‌الملوک

 E-codices, 2013,( تصویر 8- سیف‌الملوک در سرزمین بوزینگان با پسر جوان
.)Oct 7

تصویر 9- سرگذشت ساعد در کنار موجودات عجیب و غریب و آویختن او به 
.)E-codices, 2013, Oct 7( درخت

تحلیل مفهوم دیگربودگی و کارناوال‌گرایی در نسخه‌ی خطی داستان  سیف‌الملوک و بدیع‌الجمال از منظر میخاییل باختین
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گروتســک را در  بعــدی حادثــه اســت. نمونه‌هــای روحیــات 
بدن‌های در هم آمیخته انسان و حیوان می‌توان یافت )آدامز 
و یتس، 1395: 115(. وجود شخصیت‌های دوگانه و تضاد آنها، 
همچنین جهان‌بینــی و ارزش‌های متفــاوت، دلالت بر حضور 
گروتسک در تصویرپردازی این نســخه‌ی کهن دارد. گروتسک 
گی‌های  مفاهیم مرســوم و شــناخته شــده را نقــض کــرده و ویژ
گون را در کنــار یکدیگر به‌منظور وحــدت یافتن، مطابقت  گونا

.)Pinsky, 1961: 119-120( می‌دهد
7-مکالمه گرایی 

 »غول‌هــا به‌عنوان بخشــی جدانشــدنی از مفاهیــم کارناوالی، 
Den� )همواره در تعامل با تصویر گروتسک از بدن قرار دارند«) 
tith, 2005: 235(. با توجه به تصویر 10، ســیف‌الملوک توسط 

قــوم ملــک ازرق کــه از جنیــان بــوده، محاصــره شــده اســت. از 
ســوی دیگر،همان‌طــور کــه در تصویــر 11 و 12 دیــده می‌شــود، 
ملک شــهیال کــه از پریان اســت، به یــاری او برمی‌خیــزد. بدن 

ملک شــهیال به دلیل همدلی با سیف‌الملوک به رنگی مشابه 
لبــاس ســیف‌الملوک نقــش شــده اســت. ادبیــات کارناوالــی، 
تفاوت‌های اجتماعی حاصل از قدرت، ثــروت و موقعیت ویژه 
و شــخصیت‌ها را در شــرایطی برابر قــرار می‌دهــد )نامورمطلق، 
1394: 81(. باتوجــه بــه ایــن ســه نــگاره، در ابتــدا غول‌هــا در 
جدال با ســیف‌الملوک قرار می‌گیرند، ســپس کشــمکش میان 
غول‌هــا پررنگ‌تر اســت و درنهایت پیوســتگی میانشــان برقرار 
می‌شــود. در عرصــه‌ی  تاریــخ ادبیــات، هنــر و فرهنگ بشــری 
همــواره قوانیــن، هنجارهــا و تناســبات کلاســیک در تبایــن با 
گروتسک بوده‌اند که هرگونه معیاری را نفی می‌کنند. نگاه‌های 
متفاوت با یکدیگر ســتیز می‌کنند، گاه تحت تأثیــر متقابل قرار 
گرفتــه و گاه به یکدیگــر پیونــد می‌خورنــد )نولــز، 1393: 24(. با 
اســتفاده از نمادهایــی واضــح ماننــد شمشــیر‌های جنگــی و 
بسته شدن دست‌ها به وســیله‌ی طناب، فضایی خشونت‌بار 

خلق شــده، اما نه خشــونتی صرف زیرا ســرانجام صلــح نهایی 
حاصل می‌شــود. مرکزگریــزی و مکالمــه‌ای بودن، به رســمیت 
گی‌هــای جســمانی متنــوع بیــن شــخصیت‌ها و  شــناختن ویژ
، جایــگاه و فضای گروتســک  خلــق موقعیت جــدی و طنزآمیــز
، 1390: 74-75(. نمونــه‌ای از ایــن  را پررنگ‌تــر می‌کنــد )تجبــر
تمهیــدات طنزآمیــز در نگاره‌هــای 9، 10 و 11 دیــده‌ می‌شــود. با 
، قــوم ملــک ازرق و همچنین شــهیال با  توجــه به ایــن تصاویــر
دندانهــای نیشــدار و چینش نامنظــم و بیرون آمــده از دهان، 
شاخه‌ای حیوانی، موهای پریشــان، دگردیسی و بهم‌خوردگی 

.)E-codices, 2013, Oct 7( تصویر 12- رهایی سیف‌الملوک

       .)E-codices, 2013, Oct 7( تصویر 10- سیف‌الملوک نزد پدر ملک ازرق

تصویر 11- ملک شهیال لشکر ملک ازرق را شکست داد تا سیف‌الملوک را پس 
.)E-codices, 2013, Oct 7( گیرد
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گی‌هایی نظیر برخورد  پاها، اغراق در رنگ بــدن، همچنین ویژ
واقعیــت و فضــای انتزاعــی در یــک زمینــه‌ی واحــد، بــه لحاظ 
مضمون و محتوا هم‌سو با گروتسک قرار دارد. پیکره‌ی عفریت 
با ظاهری ترکیبی از جانوران دارای مشخصات گروتسک است 

 .) Dentith, 2005,235(

نتیجه‌ 
گفتگومندی و چندصدایی، پیوســتار زمــان و مکان، مقوله‌ی 
خــود و دیگــری و کارناوالگرایــی از بنیان‌هــای نظــری منطــق 
مکالمه است. در انسان‌شناســی باختین، رسیدن به مقصود 
بدون وجود دیگری ممکن نیست. انسان در ارتباط با دیگری 
گاهــی رابطــه  موجودیــت زنــده می‌یابــد. در مکالمه‌گرایــی، آ
براســاس پذیــرش تفــاوت دیدگاه‌های فــردی و دیــدن جهان 
از چشــم دیگــری آشــکار می‌شــود. نســخه‌ی خطــی داســتان 
ســیف‌الملوک و بدیع‌الجمــال از مجموعــه‌ی هزارویک‌شــب، 
شــرح ماجرای شــاهزاده‌ای اســت کــه پیچیده‌تریــن تجربه‌ی 
فــردی خــود را در ســفر و راه رســیدن بــه معشــوق بیــان کــرده 
اســت. این کارکــرد در روایــت و تصویرپردازی نســخه‌ی خطی 
داســتان ســیف الملــوک و بدیــع الجمــال، تک‌گویــی گفتمان 
ســیف الملوک را به گفتگو تبدیل می‌کند. روایــت حاضر توجه 
بــه انســان و ارزش‌های فــردی داشــته و می‌کوشــد انســان را با 
محیــط پیونــد دهــد. تقابــل و تعامــل شــخصیت‌ها به‌عنــوان 
یک فرد مســتقل و برخوردشــان بــا دیگــری، از مفاهیــم مدرن 
گفتگومنــدی به‌شــمار می‌آیــد. در نــگاه باختیــن، چندآوایــی 
مشــخصه نثر ادبی اســت. هیــچ دیدگاهی بــر ســایر دیدگاه‌ها 

گــون   گونا گفتمان‌هــای  آزادانــه‌ی  نــگاه  نمی‌یابــد.  برتــری 
مانع تســلط یک دیــدگاه بر دیگــر دیدگاه‌هــا می‌شــود. در این 
داســتان، تعامل میان ســیف‌الملوک و دیگران، کنار گذاشــتن 
مرزهــا و پذیــرش تفاوت‌هــا، ارتباط مســتقیم ســیف‌الملوک با 
پدیده‌هــای پیرامــون، دگرگونی‌هــای ذهنــی او در مواجهــه بــا 
رویدادهــای زندگــی‌اش، از لحــاظ صــورت و محتــوا تجربــه‌ای 
، ســیف‌الملوک بــه گفتگــو بــا  نــو را رقــم می‎زنــد. در طــول ســفر
انســان‌های دیگر می‌نشــیند و این شــگرد بــه صداهــای دیگر 
اجــازه ظهــور می‌دهــد. از مناســبات خــود و دیگری شــناخت 
کم بــر متــن روایی با  از خــود ممکــن می‌گــردد. چندگونگــی حا
توجه بــه آفرینــش شــخصیت‌های نــو، هم‌ســو بــا رویدادهای 
غیرمنتظــره در داســتان اســت. برایناســاس، روبــرو شــدن بــا 
حقایــق در روایــت نســخه‌ی خطــی داســتان ســیف‌الملوک و 
بدیع‌الجمــال با توجه به ســخن دیگری امکان‌پذیر می‌شــود. 
شــخصیت‌ها دارای اهمیــت نقــش شــده‌ و به‌صــورت خــاص 
با عناصری بــه تصویــر درآمده‌انــد که بــا برابر دانســتن دیگری 
و توجــه بــه یکدیگــر خوانــش تصویــر را بــرای مخاطــب آســان 
می‌کنند. نسبت میان خود و دیگری، تلاشی برای پاسخ‌دادن 
بــه تقاضــای ســیف‌الملوک بــرای رســیدن بــه بدیع‌الجمــال 
مشــاهده شــده و در عملــی دوســویه از ســمت بدیع‌الجمــال 
تصویرپــردازی،  در  می‌شــود.  همراهــی  خانــواده‌اش  و 
شــخصیت‌ها روبــرو و یــا در کنــار هــم چیدمــان شــده‌اند که در 
حال اشــاره به یکدیگر یا نگاه بــه یکدیگرند. موضــوع اصلی در 
مرکــز تصویــر و ســایر شــخصیت‌ها در ارتبــاط بــا آنهــا دورتادور 
تصویر چیدمان شــده‌اند. نوع نگاه، حرکات دســت‌ها، حالت 

جدول 2- تحلیل مفهوم کارناوال‌گرایی باختین در محتوای روایی و تصویرگری نسخه خطی داستان سیف‌الملوک و بدیع‌الجمال )نگارندگان(.

کارناوال‌گرایی در تصویر نسخه‌ی خطی کارناوال‌گرایی در متن داستان 
شاخصه‌های 

نظریه‌ی منطق 
مکالمه

بازنمایــی درد و رنــج در قالــب بدنــی نامنســجم و موجــودات افســانه‌ای، اغــراق و 
موقعیت قرارگیری موجودات ترکیبی ناامیدی را به تصویر می‌کشد. در عین حال نیز 
وجود رنگ‌های درخشــان به معنای امیدی دوباره برای رســیدن بــه هدف نهایی 

است.

تقابــل حــس دوگانــه و حضــور موجــودات افســانه‌ای و عجیــب، 
رســیدن  بــرای  نــو  امیــدی  آفرینــش  بــا  را  رنــج  از  تجربــه‌ای 
سیف‌الملوک به معشوق به همراه دارد تا حقیقت کارناوال تجلی 

یابد.

کارناوال‌گرایی در 
تصویر 7

حضور حیوانات بــا ظاهر انســان‌گونه، تلفیق بدن انســان و حیوان، ترســیم نقاب و 
ظاهر انسانی برای میمون‌ها، نمایش آوازخوانی، رقص، خوردن و نوشیدن، مشعل 

برافروختن و بههمراه داشتن پرچم، ایجاد فضایی دست‌جمعی

فراموشــی ســختی‌ها بــه نشــانه‌ی لحظهــی خوشــحالی بــرای 
ســیف‌الملوک با حضــور میمون‌هــای درحــال رقص و شــادمانی 
ممکن شد. همچنین وسعت ظهور میمون‌ها در روایت نشان از 

وجود تئاتر خیابانی دارد.

کارناوال‌گرایی در 
تصویر 8

وجود موجــودات افســانه‌ای با بدن‌هــای درهم‌آمیختهی انســان و حیــوان، ایجاد 
شــرایطی ناآشــنا بــه همــراه ســردرگمی و انتظــار بــرای حادثــه‌ای دیگــر، نماینــده 

کارناوال‌گرایی موجود در تصویر است.

گونه و نامتجانس حیوانات ترکیبی  گروتسک در قالب ذات هیولا
گی‌هــای اغراق‌آمیز برای شــکنجه  عجیــب و غریب، همــراه بــا ویژ

کردن ساعد حضور یافته است.

کارناوال‌گرایی در 
تصویر 9

ترســیم عفریت و غول، دندانهای نیــش‌دار، چینــش نامرتب دندان‌ها، شــاخ‌های 
حیوانی، موهای پریشان، دگردیسی و بهم‌خوردگی پاها، اغراق در رنگ بدن.

وجــود جهان‌بینــی، شــیوه‌های رفتــار و زندگی اجتماعــی متنوع  
دو قــوم جنیــان و انســیان، بــه ویــژه ملــک ازرق، ملک شــهیال و 

سیف‌الملوک که در نهایت وحدت میانشان برقرار شد. 

کارناوال‌گرایی در 
تصویر 10

تحلیل مفهوم دیگربودگی و کارناوال‌گرایی در نسخه‌ی خطی داستان  سیف‌الملوک و بدیع‌الجمال از منظر میخاییل باختین
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جمعی تصویرســازی شــخصیت‌ها، تضاد مکانــی صحنه‌های 
نمایــش، تغییــر موقعیــت و شــرایط و مکان‌هــا در یــک نــگاره، 
نمایــش اشــخاص همــواره در امــور زندگــی و در اجتمــاع از 
شــواهد گفتگومندی و دیگربودگــی در تصویرگری این نســخه 
اســت. باختیــن دنیــای آرمانــی انســان معمولــی را در پایــان 
ســده‌های میانــه، مابیــن جشــن‌های خیابانــی، کارناوال‌هــا، 
ادبیــات شــفاهی، حکایت‌هــای کــودکان و ترانه‌هــای عامیانه 
آشــکار می‌ســاخت تــا تفســیری زمینــی از انســان را در مقابــل 
کــم ارائه دهد.  ک رمزآمیــز و عارفانــه‌ی دنیــای طبقات حا ادرا
تعلیــق تمــام رتبه‌هــا، امتیــازات، هنجارهــا و ممنوعیت‌هــا در 
کارنــاوال نمود یافتــه و بیان‌گر صیــرورت، تغییر و تجدد اســت. 
نســخه‌ی  تصویرپــردازی  و  متــن  در  کارناوال‌گرایــی  تجلــی 
خطــی داســتان ســیف‌الملوک و بدیع‌الجمــال، بهره‌منــد از 
دگرگونی‌هــای اجتماعــی بــه صــورت جمعــی بــوده و تعامــل با 
دیگری در دنیای غیرواقعی، با تلفیق عناصر انسانی و حیوانی 
همــراه اســت. تصویرپردازی‌هــا از واقعیــت و مــاوراء طبیعــی، 
عشــق و ازدواج، قدرت و مجازات، ثروت و فقر حکایت داشــته 
که بــا طــرح ایــده‌ی قصه پشــت قصــه بــه ســمت جابه‌جایی و 

وارونگی امور گرایش می‌یابد که پیرو آن نیــز ارزش‌ها را دگرگون 
می‌کند. ایجاد كیفیت‌های متفاوت از شــیوه‌ی کارناوال‌گرایی 
و  جشــن  عناصــر  دوگانــه،  شــخصیت‌های  حضــور  ماننــد 
خصلت‌هاى عصیان‌گرایانه در روایت داســتان قابل مشاهده 
اســت. ارزش آشــنایی‌زدایی تصاویــر در اســتفاده از عناصــر 
کارناوالی میان پیکره‌ی شخصیت‌ها قرار گرفته و تمرکز بر بدن 
گی‌های انســانی دارد. شــور و هیجان در اشــکال حیوانی  و ویژ
کــه در تلفیق بــا خصوصیات انســانی ظاهر شــده‌اند، می‌تواند 
نشــان از تجدید دوباره باشــد که با اندیشــه گروتسک باختین 
تناســب دارد. بــه همین دلیــل شــرایط بــرای ســاختار گفتگو، 
وجهــه‌ای از مرگ و حیــات مجــدد کارناوالی را عیان می‌ســازد. 
در روایــت، القــای احســاس خنــده و تــرس به‌عنــوان عناصــر 
ناهمگــون و متضاد، شــراب نوشــی و رقص، احســاس شــگفت 
و تعجــب از ناهمگونی فضــا و انواع تضــاد، اغــراق و زیادهروی، 
تئاتر خیایانی حیوانات، توصیف نقاب برچهرهی شخصیت‌ها 
و اجــرای اعمال رقــص و آواز و بازنمایــی حیوانــات ترکیبی و نیز 
گی‌های  نزاع و کشــمکش در متن و تصویر نسخه‌ی خطی، ویژ

مطابق با کارناوالگرایی باختین است. 

پی نوشت
	1   Grotesque: عجیب پردازی.

    Utopia: آرمان‌شهر یا یوتوپیا یا مدینه فاضله   .2	
   Image : تصویر.3	
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 Abstract:
 Introduction: the manuscript of the story of Seyf ol-Molûk and Badi’ ol-
Jamâl from the One Thousand and One Nights collection belongs to the 
10th century AH and the Gurkani School of Painting during Jahangir’s reign 
in India. It is written in Persian in Nastaliq script. The story of Seyf ol-Molûk is 
about a prince who falls in love with the fairy face Badi’ ol-Jamâl. He sets out 
on a journey to find her and finally gets his wish after suffering much hard-
ship. The migration of artists from the Safavid court to India on the invita-
tion of Gurkani rulers entailed the transfer of many Iranian artistic ideas to 
the Gurkani School of Painting and the Gurkani kings spread the civilization 
which bore distinct signs of Iranian artistic skills in India. The traditions of 
illustration and its artistic values continued to persevere at the heart of the 
Islamic civilization and artists created admirable works and new experienc-
es. A feature of the Indo-Islamic style is its soft and distinct colors visualiz-
ing the people depicted in the scene, while adding depth and perspective 
by drawing the high horizon line of the landscape. The illustrations in this 
old version are a fusion of Iranian, Indian, Chinese, and European artistic 
traditions. Despite these influences, however, the paintings of this period 
have a distinct Indian spirit. Problem statement: attention to realism arising 
from European influences is also a special feature of the Gurkani School of 
Painting displayed in the illustrations of the manuscript of the story of Seyf 
ol-Molûk and Badi’ ol-Jamâl and the documented samples are witness to 
the study of the lifestyle of people in the Gurkani era. Based on this, charac-
terization and simulation of the human experience is a feature of the Gur-
kani School of Painting. The 20th century literary theorist, Mikhail Bakhtin, 
believed that the human experience and how it is perceived by others plays 
a key role. Bakhtin’s philosophical and ontological point of departure relies 
on the relationship between the self and the other as well as concepts such 
as dialogue, finding its way into social orientations. The present narrative 
also focuses on human beings and individual values, trying to connect hu-
mans to their environment. Conflict and interaction between characters as 
independent people and their dealings with others are considered modern 
concepts of dialogism. Words in relation to other words also form the sub-
text. Therefore, the liberal approach based on the individual is discarded. 
What is important to Bakhtin is the type of relationship between people and 
all the interactions of real life, including art. He bases all the components of 
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his philosophy on the concept of communication and dialogue. The concept of otherness and outside views on cognition is 
considered one of the most prominent areas of Bakhtin’s dialogism in philosophy. Art and life in the time-space chronotope 
are elements that respond to the human lived experience. Both are forms of representation which can only be understood in 
dialogue. Hence, awareness of the truth becomes possible with the help of others, objectified in the reciprocal relationship 
between the individual and society, and carnivalism in opposition to official fêtes is celebrated as a temporary liberation 
from the established order with the aim of destroying the ruling authority. Based on a special model of the spectacle, the 
carnival also borders between art and life. By presenting the concept of medieval carnivals in line with the theory of the 
grotesque, Bakhtin brings a liberating experience to human beings in the transition from one form to another, indicating an 
ease of artistic imagination and joyful liberation from conventional limitations. The grotesque in the arts and literature is 
also considered a push-and-pull, change, or major confusion. Goals: this research aimed to analyze the concept of otherness 
and carnivalism in the manuscript of the story of Seyf ol-Molûk and Badi’ ol-Jamâl based on Bakhtin’s thought. Question: 
The main question of the present research is how to analyze the relationship between the self, other, and carnivalism in the 
text and illustrations of the manuscript of the story of Seyf ol-Molûk and Badi’ ol-Jamâl based on Bakhtin’s thought, and how 
to investigate the expression of its similarities and differences in the narration of the story and type of illustrations in this 
version? Research Methodology: this is a descriptive research with an analytical approach. Data was collected in libraries by 
note-taking and image reading. The qualitative data analysis method was used. Results: The findings of the research show 
that the relationship between the self and the other can be discussed in a reciprocal connection between form and content 
in the manuscript of the story of Seyf ol-Molûk and Badi’ ol-Jamâl. Therefore, dialogism between the narrative elements 
and illustrations of this ancient version is objectified with the presence of others and reveals a specific position. Describing 
a different aspect of Seyf ol-Molûk’s life as a prince who sets out on a journey in search of his beloved Badi’ ol-Jamâl turns 
the monologic discourse into a polyphony in the context of carnivalism. The most important function of the carnival spirit is 
breaking down borders and disregarding the hierarchy of power. Among its features, one can name the mask, celebration, 
multiplicity of characters, and confrontation between life and death. The diversity of characters has expanded the carnival 
world in the work and set the stage for a deep and lasting connection in the illustrations and narration of the story. Power has 
been mocked and people have been focused on in the carnival spirit. The illustrations of the story of Seyf ol-Molûk and Badi’ 
ol-Jamâl in the One Thousand and One Nights collection are a measure of culture and analysis of confrontational dialogue 
between people and abominable creatures who are colorful at the same time, accompanied with the dual sensation of the 
positive and negative. The figure of a div with human and animal characteristics displaying grotesque features is central 
to the narration and its characterization. Another point in Seyf ol-Molûk attaining individual consciousness as a powerful 
prince is the principle that only another person can make it possible to attain consciousness. Therefore, the absence of a 
monologic discourse and hearing the voice of the other character outlines the significance of the relationship between the 
self and other, and putting forward the idea of carnivalism leads to the displacement and reversal of the existing affairs in 
the narration and characterization of the manuscript of Seyf ol-Molûk and Badi’ ol-Jamâl. This, in turn, reverses all values. 
The illustrations depict the stories of reality and the supernatural, love and marriage, power and punishment, and wealth 
and poverty; and by plotting one story after the other, it leans towards the displacement and reversal of affairs. At the same 
time, creating different qualities of carnivalism such as dual characters displays festive elements and rebellious traits in the 
narration of the story. The defamiliarization value of the illustrations is in the use of elements of carnivalism for the body of 
characters, focusing on the human form and attributes. The exhilaration seen in the animal forms combined with human 
characteristics can be a sign of renewal, which is in agreement with Bakhtin’s theory of the grotesque. This is why conditions 
for the structure of the dialogue reveal a facet of death and rebirth in the spirit of carnival.

Keywords: Otherness, Carnival, Manuscript, Seyf ol-Moluk and Badi’ ol-Jamal, Bakhtin.
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